
عطف كتاب 

 هجو فساد و قدرت
در  ــه  ک ــت  نیس ــر  منک ــی  «کس
ــاب  ــور جن ــتمداران کش ــان سیاس می
مجلس،  نماینده  ــگا،  رییس ام. ای.نان
ــه در  ــود. چ ــر ب ــه خودمانی ت از هم
ــده زادگاهش،  ــه در دهک ــهر و چ ش
ــیدی،  ــه می پرس ــس ک ــا، از هرک آنات
ــردی  م او  ــه  ک ــنیدی  می ش ــواب  ج
ــد همین اول  ــن بای ــت. م مردمی اس
ــم  کن ــراف  اعت ــه  ــن قضی ای ــه  ب کار 
ــتانی که می خواهم  وگرنه بقیه داس
ــد. آن  ــگ از کار درمی آی ــم جفن بگوی
ــرار بود که برای کارکنان  بعدازظهر ق
ــر آناتا  ــه گرام و دانش آموزان مدرس
ــس می کردم،  ــا تدری ــن در آنج که م
ــخنرانی کند. اما همان طور که در  س
ــول بود  ــت زده معم آن دوران سیاس
ــده  ــه ش ــی دهکده داخل مدرس اهال
بودند و عملا آن را اداره می کردند. از 
قرار معلوم سالن اجتماعات درست 
ــد.  ــر می ش ــش پ ــه برابر ظرفیت ــا س ت
ــا دور  ــت ت ــی درس ــدادی از اهال تع
ــخنرانی کف زمین نشسته  جایگاه س
بودند. من نگاهی کردم و دستم آمد 
ــت همان موقعی است  که این درس
ــرای لحظه ای- باید  که ما- حداقل ب
ــم...» رمان «مرد  ــالن بمانی بیرون س
ــه با این جملات  مردمی» چینوا آچب
ــه از مهم ترین  ــود. آچب ــروع می ش ش
ــندگان ادبیات مدرن آفریقاست  نویس
ــی او را پدر ادبیات مدرن آفریقا  و حت

ــامل  هم نامیده اند. «مرد مردمی» ش
ــت و به تازگی با ترجمه  ۱۳فصل اس
ــم  ــش مترج ــنو و ویرای ــانه رش افس
ــر ناهید  ــم روبین در نش ــرح، قاس مط
منتشر شده است. آچبه در سال۱۹۳۰ 
ــرق نیجریه متولد شده و تاکنون  در ش
چندین رمان نوشته که از ویژگی های 
ــتان های  ــای او داس ــترک رمان ه مش
ایده محور است؛ ایده های که البته به 
ــرز ایده هایی  گفته خودش، از حدوم
کلی فراتر می روند و با شخصیت های 
ــکلی  ــتانی پیوند می خورند و ش داس
ــد. راوی  ــود می گیرن ــتانی به خ داس
ــم معمولی یک  «مرد مردمی»، معل
ــت و ماجرای  ــتان، «اودیلی» اس دبس
داستان هم با بازدید یکی از معلمان 
ــگا، که حالا  ــده با نام نان ــابق دهک س
ــیده و نماینده مجلس  ــدرت رس به ق
ــان  ــود. در جری ــروع می ش ــده، ش ش
ــه، اودیلی پی می برد  بازدید از مدرس
که معلم سابق تازه به  قدرت رسیده، 
ــاک  ــب و خطرن ــخصیتی عوامفری ش
ــن از  ــی و بالارفت ــرای ترق ــه ب دارد ک
ــرکاری داده  ــای قدرت تن به ه پله ه
ــری که پیش  ــت و دیگر به تصوی اس
ــباهتی  ــت ش ــن از او وجود داش از ای
ــاره  درب ــاب  کت ــای  انته در  ــدارد.  ن
ــویه های مختلف شخصیت نانلی  س
ــم: «هجو بس مضحکی از  می خوانی
فسادی اندوه بار، تهدیدی برای همه 
سیاستمداران کارکشته. ناگاه، تجسم 
ــیده  تازه به دوران رس ــاز،  هیبت حقه ب
ــت که چندصباحی  و عوام فریبی اس
ــد. در تقابل  ــوا می کن ــز اغ ــا را نی دنی
و  ــکاو  کنج ــوان،  ج راوی  ــگاه  ن ــا  ب
ــتنی قرار دارد: اودیلی. و  دوست داش
ــی رود که او هم  ــرآن احتمالش م ه

نانگای دیگری از آب دربیاید.» 
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شبح «محتوا»ی مطرود

ــخص از بازنمایی  ــای فاصله ای مش ــری، جملگی بر مبن آثار هن
ــه»، بنا بر تعریف، تا حدی  ــته قوام می یابند. این «فاصل واقعیت زیس
ــکل هنر جلوه کند  ــت؛ اثر تا مگر به ش ــانی اس ــری و غیرانس غیربش
ــد بر مداخله احساسی و مشارکت عاطفی که  ــت سدی باش لازم اس
ــت. مقوم سبک در اثر عبارت است از حد  کارکردشان «نزدیکی» اس
نگه داشتن و کاربرد به جای این «فاصله»، مقررات فاصله. در تحلیل 
ــت مگر  ــت. وکم و بیش هنر هیچ نیس ــبک» همان هنر اس نهایی «س

حالات متنوعی از سبک بارگی، بازنمودی انسان زدوده. 
ــط  ــت به بس ــه در کنار تنی چند، ارتگا  ای گاس ــن نگره- ک ــا ای ام
ــوء تعبیر قرار می گیرد، زیرا  ــهولت در معرض س آن می پردازد- به س
ــه به مقتضای  ــرار می دهد ک ــری را مدنظر ق ــن که برمی آید هن چنی
ــود در حکم ملعبه ای بی ربط و  ــزام به هنجارهایی منحصر به خ الت
ــی دیالکتیک های نفس و جهان، که  ــت. با حذف گوناگون بی ثمر اس
ــوءتعبیر  ــت، ارتگا خود نیز به این س ــه آثار هنری دخیل اس در تجرب
ــول محور وجه خاصی از  ــن می زند. تمرکز ارتگا فقط و فقط ح دام
ــب  ــیا، صرفا بر حس ــت که در هیات نوع خاصی از اش ــر هنری اس اث
ــرافیت معنوی جنبه ای لذت آفرین پیدا می کند. اثر هنری  موازین اش
ــت» نه تقلید؛ و این سخنی است به صواب  ــیء «اس در درجه اول ش
ــبک، به تعبیر  ــاس فاصله، صناعت، س ــه اعاظم همه هنرها بر اس ک
ــکل می گیرد. اما نگره فاصله (و به  ــاس انسان زدایی، ش ارتگا بر اس
همین منوال، انسان زدایی) راه به جایی نمی برد، مگر اینکه جنبشی 
ــه آن اضافه کنیم که توامان هم از جهان پا پس می گذارد و هم   را ب
پا پیش می نهد. علاوه بر این، استیلا یا استعلای جهان در هنر یکی از 
شیوه های مواجهه با جهان است؛ یکی از شیوه هایی که «خواست» 
در جهان بودن را تعلیم می دهد و تربیت می کند. چنین که برمی آید 
ــری، همچنان  ــر همین موضع گی ــه، مبلغ اخی ــی رب گری ــگا و حت ارت
ــه قصد تحدید  ــی نیافته اند. زیرا ب ــوا» خلاص ــم نگره «محت از طلس
ــوده ای از  ــر و دفع بلای ایدئولوژی های فرس ــانی از هن محتوای انس
ــم سوسیالیستی، که هنر را در خدمت فلان  قبیل اومانیسم و رئالیس
ایده اخلاقی یا اجتماعی جا می زنند، برآنند تا یا کارکرد هنر را نادیده 
ــه «بی محتوابودن» هنر  ــا از آن صرف نظر کنند. ولی رای ب ــد ی بگیرن
مستلزم «بی- کارکردشدن» آن نیست. با وجود دفاعیات جانانه ارتگا 
ــبح «محتوا»ی مطرود در  ــه از ذات فرمال هنر، همچنان ش و رب گری
اطراف و اکناف براهین این دو پرسه می زند، زیرا به «فرم» وجهه ای 
می دهند، مبتلا به کم خونی حاد، شرحه شرحه مایه عبرت همگان. 

ــه «فرم» یا  ــب را ادا نمی کند مگر اینک ــق مطل ــچ برهانی ح هی
ــاس فقدان، محل تامل  ــبک» به دور از شبح مطرود، به دور احس «س
ــه در نظر دیگران  ــورانه والری-«ادبیات. آنچ ــل جس ــرار گیرد. بدی ق
ــدان کارگر نمی افتد.  ــت.»- چن ــت، برای من «محتوا» اس «فرم» اس
ــی را فرض کرد که از تمایزی این قدر متداول و  ــوار می توان کس دش
ظاهرا بدیهی مبرا باشد. این کار میسر نمی شود مگر با اتخاذ موضع 
ــت -چیزی  ــتری برخوردار اس ــجام بیش ــی که از انس ــری متفاوت نظ
ــت عدالت میان  ــره «اراده». لازمه چنین موضعی رعای ــبیه به نگ ش
جنبه های ذووجهین هنر است که دو تا دو تا عبارتند از هنر به منزله 
ــیء و هنر به منزله کارکرد، هنر به منزله مهارت و هنر به منزله فرم  ش
ــت و هنر به منزله  ــه مقوم یا مکمل واقعی ــده آگاهی، هنر به منزل زن
ــکارگی «فرم»های مواجهه با واقعیت، هنر به منزله خلق خود- آش

 آیین فردی و هنر به منزله پدیده ای وابسته به تاریخ. 
هنر از یکسو عبارت است از تعین اراده در شیء یا اجرا، و از سوی 
دیگر تحریک یا تهییج اراده است. از منظر هنرمند، تعیین نیرو است؛ 

و از منظر مخاطب، خلق دکوری است تخییلی محض اراده. 
ــت که کل تاریخ هنرهای گوناگون را به شکل  در واقع بهتر آن اس
ــی کنیم. نیچه و  تاریخ رویکردهایی متفاوت در قبال «اراده» بازنویس
اشپنگلر پیشتازان قلم زدن در این باب بودند. اخیرا «استاروبینسکی» 
ــی و معماری قرن  ــه امهات آن به نقاش ــاب «ابداع آزادی» ک در کت
هجدهم می پردازد، در این امر اهتمام ارزنده ای به دست داده است. 
ــی هنر این دوره را بر مبنای ایده های تسلط  ــکی با بررس استاروبینس
ــلط بر جهان، تجسمی از رابطه جدیدی میان نفس و  بر نفس و تس
جهان تلقی می کند. هنر را به چشم نامگذاری احساس ها می بینند. 
بنابراین احساسات، عواطف و الهامات به مجرد نامگذاری به نحوی 
بالقوه ابداع می شوند و از طریق هنر بلافاصله اشاعه می یابند: مثلا، 
ــند و  ــی» ملهم از ویرانه هایی عموم-پس ــلاح «انزوای احساس اصط

باغ هایی است که طراحی آن متعلق به قرن هجدهم است. 
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صفحه 8 از لطف مردم انرژی می گیرم؛ گفت وگویی منتشر نشده با مرتضی پاشایی
صفحه  9 ابوالفضل صفاری: فیلمم ربطی به انرژی هسته ای ندارد

صفحه 10 روزنامه

ــیلان  ــی از نمونه های آغازین «س ــن بابت که یک ــپیر از ای ــونات ۷۳ شکس س
ــی رود، همچنان محل   ــمار م ــتقیم آزاد» به ش ــز «نقل قول غیرمس ــی» و نی آگاه
بحث منتقدان و نظریه پردازان ادبی است. دیمپنا کالاگان در کتاب «سونات های 
ــرگاه و طرز  ــذاری در تغییر نظ ــونات را بدعت گ ــه ممیزه این س ــپیر»، وج شکس
ــخن ذکر کرده است. در گام اول گوینده شعر، مخاطبش را فرا می خواند،  نقل س
ــدی، مرجع  ــد. در گام بع ــب جا عوض می کنن ــه خطیب و مخاط ــا بلافاصل ام
ــن» فاعلی به  ــد و از این طریق «م ــخن می ده ــود را به ناقل س ــخن جای خ س
ــالخوردگی خود را از زبان  ــاعر س «مرا»ی مفعولی جهش می کند. به عبارتی ش
مخاطبی وصف می کند که هنوز شعر را تا به انتها نخوانده است. کلام، حاصل 
مواجهه ای است میان «من» سالخورده و «تو»ی جوان که در هر بند سونات جا 
عوض می کنند. اما شکسپیر در سرودن این سونات، تمهیدی را به کار بسته است 
ــر را با معیار تغییر  ــاعر،  گذار عم ــتعاره ناظر» می نامد. ش ــه کالاگان آن را «اس ک
ــت. درعین حال، میان چهار بند اصلی سونات شکسپیری و  ــنجیده اس فصول س
ــت. به بیان دیگر ساختار سونات (قالب) و  ــال نوعی توازی بر قرار اس فصول س
ــاعران انگلیس از حدودا دوقرن قبل از شکسپیر  فرم هر دو بر هم منطبق اند. ش
ــرارک وام گرفتند. صورت بندی  ــونات را از ایتالیایی ها به خصوص از پت ــب س قال
ــر تامس ویات از پترارک به وقوع  ــی با ترجمه س ــونات در زبان انگلیس اولیه س
ــونات پترارکی» متشکل از اکتاو (بند هشت سطری) و سستِت (بند  پیوست. «س
ــطری) بود. در دوران الیزابت قالب سونات تغییراتی پیدا کرد که بعدها  شش س
ــد. چنان که پیدا است  ــوم ش ــونات انگلیسی موس ــپیری یا س ــونات شکس به س
ــی و پترارکی هر دو ۱۴سطر دارند، اما سونات انگلیسی برخلاف  سونات انگلیس
ــطری به همراه دوسطر اختتامی است.  ــیوه پترارک متشکل از سه بند چهارس ش
ــیوه سونات سرایی از منظر وزن، قافیه و حتی مضمون نیز تفاوت هایی  این دو ش
ــنده  ــه ذکر آنها در این متن چندان به کار ما نمی آید. فقط به همین بس ــد ک دارن
می کنیم که به اقتضای قالب شعری، شکسپیر سونات ۷۳ را در چهار  بند سروده 
ــطر دارد.  ــد اختتامی دو س ــطر و بن ــه بند آغازین هرکدام چهار س ــت که س اس
ــونات، چهارجمله بیشتر نیست. یعنی شاعر فقط چهاربار در  علاوه بر این کل س
پایان جملات بلند خود نقطه گذاشته است. این شگرد، که گفتیم به کالاگان آن 
ــتعاره در نظر می گیرد، میان فرم زبانی و روال تغییر فصول  را به منزله نوعی اس
اقتران ایجاد می کند. خلاصه اش اینکه زندگی شاعر خلاصه در چهارفصل سال 
ــت» و «بردزلی» رسم بر این  ــت. در نقد نو به تأسی از «ویمس ــعری اس یا بند ش
بود که تحلیل شعر را با کشف تضادی مندرج در متن شعر آغاز می کردند؛ مثلا 
ــان قطبین تن  ــعر می ــتند که گوینده ش ــونات ۷۳ را ماحصل تضادی می دانس س
فانی و سخن باقی برقرار کرده است. ولی در نقد به شیوه تاریخی گرایان جدید، 
ــتیفن گرین بلات و کاترین گالاگر هر  ــای تضاد «پارادُکس» اولویت دارد. اس به ج
ــرودخوانان» [bared ruin’d choirs] را مرکز  دو عبارت «جایگاه لخت و عور س
ــفاهی این سونات  ــپیر تلقی می کنند. در قرائت ش ــعری شکس ثقل پارادکس ش
ــت، اما در صورت ترجیح یکی بر دیگری  ــان اس تلفظ [choir] و [quiers] یکس
ــطر چهارم از بند  ــاید تصور کنیم که در س ــت. ش ــمگیر اس تفاوت در معنا چش
ــت که  ــم. اما گرین بلات بر این نظر اس ــروکار داری ــونات فقط با ایهام س اول س
ــی  ــدیدا سیاس ــپیر، کلمه ای ممنوعه، تعبیری ش [quiers] در زمان حیات شکس
ــت. از املای  ــده اس ــاب می آم ــه جرم به حس ــوب این کلم ــکل مکت ــت ش و ثب
ــاخه های درختان را جایگاه  ــونات ۷۳ چنین برمی آید که شکسپیر ش ــمی س رس
ــت، اما اگر در خوانش شعر، املای کلمه ممنوعه  سرودخوانان تشبیه کرده اس
ــای حکومتی  ــکل گیری کلیس را مدنظر قرار بدهیم، آن وقت با خاطره خونین ش
ــاختمان صومعه ها و تغییر  ــکل س ــام کاتولیک ها، تغییر ش ــکان)، قتل ع (انگلی
ــا را از این هم فراتر  ــه رو خواهیم بود. گرین بلات، پ ــت باورهای آیینی روب ماهی

ــر تامس مور  ــعری در رثای س ــای ش ــپیر را مرثیه ه ــونات شکس ــذارد و س می گ
ــخ را در مضمون یا دلالت های  ــداد می کند. در تاریخی گرایی جدید، رد تاری قلم
ــت که حامل تجربه های  ــی متن پی نمی گیرند، بلکه برعکس این فرم اس ضمن
ــت. از این منظر ادبیات برخلاف دیگر متون  ــت بار و بیان ناپذیر تاریخی اس دهش
ــت که پیش از  ــد، مهم تر از بیان «بیان پذیر»کردن امری اس ــط «بیان» نمی کن فق
خلق ادبی اساسا هیچ کس به آن توجهی نشان نمی دهد. بیان موجز این فرایند 
ــد. «لوری مگوایر» و  ــاختن امر نامریی» تعبیر می کن ــن بلات به «مریی س را گری
ــپیری» تحول فرمی سونات را به  ــی اسطوره شکس ــمیت» در کتاب «س «اما اس
ــعری عصر الیزابت منتسب می کنند. بر طبق نظر این دو، عوامل  تغییر ذائقه ش
ــارج از دولت  ــگان داخل و خ ــی فرهیخت ــلیقه ادب ــی میان س نارضایتی سیاس

ــپیر در قالبی پترارکی به شیوه  ــکافی جدی ایجاد می کند. این است که شکس ش
«اوید» جهان را می نگرد. کتاب «دگردیسی ها»ی اوید از منابع جدی خلق ادبی 
ــکی  ــت. به کمک اوید هر بخش از طبیعت در حکم مستمس ــن دوران اس در ای
ــخن درمی آیند. در  ــت که به میانجی آن زبان بریده ها و از  قلم افتاده ها به س اس
سونات ۷۳ شکسپیر «برگان زرد، تک و توکی یا اصلا هیچ» توامان هم به طبیعت 
ــعر برگ درختان و  ــترس. گوینده ش ــاع دارد و هم به کتاب هایی دور از دس ارج
اوراق کتاب ها را در هم ادغام می کند. به زعم مگوایر و اسمیت، درخت پیش از 
اینکه درخت بشود، سخن سازی بوده که بنابه دلایلی هول انگیز دگردیسی یافته 
ــکل درخت درآمده است. گرین بلات این روحیه رنسانسی را با اصطلاح  و به ش
ــل تامس مور به  ــه اندوهناک و غم بار قت ــته می کند. تجرب «محو نفس» برجس
ــت محیط پیرامون در تناظری جز به جز با طبیعت  رفتاری دامن می زند که وحش
ــانس  ــناخته توازی پیدا می کند. به زعم گرین بلات همه آثار ادبی عصر رنس ناش

بی ثباتی ذهنی و روحی را در خود مستتر دارند. 
ــر تامس مور در روزهای پایانی حیاتش خطاب به دخترش نوشته است:  س
«اگر مقدر نبود تا بهر زوجه ام شوی باشم و اگر مکلف به ابوت چون تویی نبودم، 
مسند این جهانی فرو می گذاشتم و در ظل ممدودش اشکوبه ای بل محقرتر از 
ــطر آخر  ــکوبه ای که اینک مقیم آنم مرا بس بود.» از منظر گرین بلات س این اش
ــرتامس مور ارجاع می دهد. بنابراین برخلاف تاثیر  ــپیر به نامه س ــونات شکس س
ــی می انجامد، حیات انسانی زمان را به  زمان بر طبیعت که به ویرانی و فراموش
تاریخی مبدل می کند که هنوز مدون نیست. اگر استدلال تاریخی گرایان جدید را 
ــونات شکسپیر، کابوس تاریخ ولو با «برگانی زرد،  قبول کنیم، در این صورت با س

تک و توکی یا اصلا هیچ» در اختیار نامدگان قرار می گیرد. 
ــونات ها برخلاف روال رایج در آن زمان  ــاره کردیم که شکسپیر س پیش تر اش
ــود. از این رو کلام  ــه می گیرد و به اوید نزدیک و نزدیک تر می ش ــرارک فاصل از پت
ــوش نباید کرد که لحن  ــوه حالاتی طبیعی درمی آید. اما فرام ــان به جل خاموش
ــت و نه در پی آن است که با اشاراتی محو و  ــونات ۷۳ نه تمثیلی اس گوینده س
گنگ به واقعه ای تاریخی ارجاع بدهد. کالاگان بر این نظر است که سونات های 
ــیوه ادبیات،  ــای جهان را پیش می نهند. بنابراین ش ــیوه ای از تماش ــپیر ش شکس
ــاعر در مکالمه با طبیعت سخنی را خلق می کند  ــت سخن گو و ش طبیعتی اس
ــخن گو با  ــد. طبیعت س که به رغم بعد مکان و زمان در نهایت به گوش می رس
ــورت کلافی از بیان های  ــرا، دو مکالمه فرضی را به ص ــاختن طبیعت می دیرپاس
ــم، همزمان  ــه را می خوانی ــرف مابه ازای آنچ ــی آورد. از یک ط ــش درم پس و پی
ــکوت و غیاب به  ــود تا س ــت محملی می ش ــر، طبیع ــرف دیگ ــم و از ط می بینی
ــته و ننوشتنی قلب ماهیت پیدا کند. مقدر است که متن خوانده شود زیرا  نانوش

درنهایت، طبیعت با تصویرش، غیاب صدا را احضار می کند. 

علی رغم این همه: خوانش تاریخی گرایان 
جدید از سونات ۷۳ شکسپیر

خطابه 
درخت سخن گو
امير جلالى

«سونات ۷۳» ویلیام شکسپیر

نیک اگر بنگری، در من آن موسم سال را بینی
که برگان زرد، تک و توکی، یا اصلا هیچ. 

آویخته بر شاخه هایی که می لرزند از هیبت سرما، 
ویرانـه جایگاه لخت و عورسـرودخوانان، که دوش بر آن نغمه سـرایی 

می کردند مرغان خوش الحان. 
شفق چنان روزی را تو در من همی بینی، 

که می بازد رنگ در کران مغرب به شامگاهان، 
پس آنگاه می بردش با خود اندک اندک شب تار، 

آن مرگ را همزاد، آن فکنیده بر همگان چادر بازارگان. 
شرار چنان آتشی را تو در من همی بینی، 

خفتیده و آرمیده بر خاکستر جوانی خویش، 
همچون بستر مرگی که ناچار باید بفسرد بر آن، 

شده در کام همان که پروریده بود با آن. 
این را که می بینی عیان، مهرت فزون تر می شود، 

در ظلّ ممدودش کسی کز عمر او نمانده بسی. 

 ترجمه : صالح حسينى

ــرف به جا مانده از  ــود.  / تو این ح ــت به پوچی بدل می ش ــج واقعی «به تدری
ــت که مورچه را /  به خاطر  ــرزنش می کنی، مثل پوس قلم را می خوانی / و باز س
ــرون نمی آیند مگر  ــان بی ــردم از خانه های ش ــاور که م ــه یاد بی ــدی اش.  / ب کن
ــد؛  /  فقط آینده  ــار قرار گرفته ان ــت، تحت فش ــی:  / کرایه خانه پریده اس به دلیل
فضای بی نیاز/ به آنهاست.  /  از طرفی گرفتن صور فلکی که سرعت برای آنها- 
ــت. یعنی هستی شان معلول  ــان، عدم اس ــت،  / ماهیت حضورش مصیبتی اس
ــزرگ تبدیل  ــاهدان جنایات ب ــال ها به ش ــن، پس از س ــت.  / و این چنی نیستی س
ــانه های  ــوند.  / روزها - جالب تر از زندگی؛ و صدا به صورت علایم / و نش می ش

متن درمی آید. اگرچه نه تلسکوپی در انتظار توست،  / نه خاطره ای.»
ــکی در وهله اول، فلسفی بودن  ــته ترین ویژگی شعر برودس اینکه برجس
ــه  ــت، ک ــکی» اس ــیف برودس ــابِ «ایوس ــی از کت ــرآغاز بخش ــت، س آن اس
ــکی او را مرور می کند. «شاعر همه چیز را از منظر  ــعر برودس ویژگی های ش
ــعی دارد صحت آنها را در منطق درونی و  ــفه می نگرد، در حالی که س فلس
ــف کند. همه آنچه در جهان اتفاق  ــان، کش ــان به انس اختصاص معنوی ش
ــق آن می توان به  ــت که از طری ــکی نوعی «داده» اس می افتد از نظر برودس
ــور که در این بخش  ــکی همان ط ــت یافت» برودس قوانین ابدی زندگی دس
ــعرها نقش ناظر را انتخاب می کند. و این است  ــود، در تمام ش ــاره می ش اش
ــطح درک محض باقی می ماند.» تا  ــعر برودسکی «همه چیز در س که در ش
ــردن قانون علت و  ــتن ارتباط های منطقی معمول و از بین ب ــاعر با شکس ش
ــفافیت ادراک دست یابد. در شعرهای برودسکی، نظام توزیع  معلول، به ش
ــتتیکی ادبیاتِ رانسیر محقق شود.  ــات باید بر هم بخورد تا رژیم اس احساس
ــعر  ــاطت هرگونه مفهوم یا ایده ای به صورت رها در ش ــی بدون وس امر حس
ــود تا همه چیز به یکسان از حق روایت شدن یا بیانگری برخوردار  بیان می ش
ــعرهایش بین مفاهیم، اشیا، مکان ها،  ــوند. برودسکی تلاش می کند در ش ش
ــی خنثی به جهان  ــود تا مگر با نگاه ــا و آدم ها تمایزی قایل نش موقعیت ه
ــی دیگر تن به وساطت هیچ ایده ای نمی دهد و چنان  ــود. امر حس نزدیک ش
ــیم بندی ها و تمایزها  ــود، که تقس ــدگی تاکید می ش ــر امر خنثی یا خنثی ش ب
ــری از  ــدی دیگ ــذاری و صورت بن ــوال ارزش گ ــد، بدین من ــت می افتن از ریخ

واقعیت ها ممکن می شود. 
ــای این کتاب  ــه از دیگر بخش ه ــود در خطابه نوبل اش ک ــکی، خ برودس
ــد  ــتم و نظام اخلاقی آن، چه رس ــردا» می خواند. «سیس ــت، ادبیات را «ف اس
ــتند، زبان و ادبیات، همیشه امروز و  ــه دیروز هس ــی آن، همیش به زیبایی شناس

ــان ها  ــت که به انس ــت... یکی دیگر از خدمات ادبیات این اس ــب فردا اس اغل
کمک می کند تا تفاوت زندگی خود را از انبوه گذشتگان و همچنین افراد شبیه 
ــخیص دهد، یعنی اینکه تحت لوای نام شرافتمندانه قربانی  ــان تش به خودش
ــیوه های قدیمی تر  ــخ قرار نگیرد... دینامیک و منطق مادی هنر مدام از ش تاری
برای دستیابی- یا اشاره- به راه حل جدید زیبایی شناسی بهره می گیرد. از نظر 
ــده، هنر هیچ مترادفی  ــخصی، دینامیک، منطق و آین ــبت ش برخورداری از نس
ــرایط، موازی تاریخ است و خصیصه وجودی آن ایجاد  ندارد، اما در بهترین ش
ــی است.» به همین دلیل برودسکی اعلام می کند  مداوم واقعیت زیبایی شناس
ــا ادبیات از زمانه  ــاپیش تاریخ قرار می گیرد» ی ــه «هنر، به گفته مارکس پیش ک
ــعر و واقعیت  ــت همان طور که روبرتو خوارز در «ش ــود فراتر می رود. درس خ
ــد، «شعر، که به مثابه صدای هم آهنگِ واقعیت،  + قطعات عمودی» می نویس
ــه با تاریخ سطحی  ــت، تقریبا همیش ــت عمیق و متفاوتی اس تاریخ و سرگذش

ــود.» و در ادامه از اکتاویو پاز نقل  ــت و به ضدتاریخ تبدیل می ش در تقابل اس
ــواس های  ــت که با زبان، ریتم ها، باورها و وس ــی ءیی اس ــعر ش می کند که «ش
ــول و فرآورده  ــود. محص ــاخته می ش ــاعر و این یا آن جامعه، س ــن یا آن ش ای
ــعر  ــت. ش ــیوه تاریخی بودن اش تضادمند اس ــت، اما ش تاریخ و جامعه ای اس
ــینی است که ضدتاریخ تولید می کند. مبنای عمل شاعرانه، واژگون سازی  ماش
ــعر زمان را متوقف نمی کند: با آن  ــت؛ ش ــیاله زمانی اس ــازی س و دگرگون س

مخالف سرایی می کند و چهره ای دگرسان از آن می سازد.»
ــناختی خاصی را پیش روی ما  ــیوه های تفکر حاکم در هردوره، افق ش ش
می گذارد. منطق اثر هنری اما، با کنارگذاشتن تمایزها و صورت بندی های مستقر، 

بین امر حسی و امر معقول هیچ تفاوتی قایل نمی شود. این است که نیروهای 
ــکی)، ــعر برودس حاکم بر واقعیت هردوره، در اثر هنری بروز می کند. هنر (ش
ــناخت  ــا انقلاب رمانتیکی، علیه ش ــتتیکی ی ــیر از طریق رژیم اس به زعم رانس
ــا و امور در  ــای واقعی حاکم بر بدن ه ــری می کند تا نیروه ــود موضع گی موج
هردوره شناسایی شود. این است که تاریخ از پسِ ادبیات سر می رسد. و آنچه 
ــات قابل ردیابی  ــت، اینک تا حد زیادی در ادبی ــان بعدها خواهند نوش مورخ

است. پس «تاریخ، همیشه دیروز است و ادبیات همیشه فردا است.» 
ــکی، شاعری از نسل «بچه های ژیواگو»، که در دوران خروشچف،  برودس
ــال زندان و کار  با حکم دادگاه خلق لنینگراد با اتهام «انگل»بودن به پنج س
ــترناک را در پیش گرفت. او نه  ــد، در هنر راه پاس اجباری و تبعید محکوم ش
ــه «رژیم اخلاقی» -نوع  ــد، نه مخالف خوان. ن ــنده ای دولتی بدل ش به نویس
ــطه  ــیر- را پذیرفت و به حضور بی واس ــی در تلقی رانس ــای ادب اول رژیم ه
ــله مراتب اجتماعی در ادبیات تن داد و نه در نوع دوم؛ رژیم محاکاتی  سلس
ــت که گرچه تمایز نوع اول را نمی پذیرد و به همه امکان حضور در اثر  نوش
ــز را در جایگاه و مکان و منزلت خود  ــری را می دهد، اما هر کس و هر چی هن
ــوم، رژیم استتیکی ادبیات را می پذیرد که رانسیر بر  بیان می کرد. پس نوع س
ــیوه خنثی سازی،  ــتم، از طریق ش آن تاکید می کند تا به جای مخالفت با سیس
ــد. «اثر هنری  ــت ده ــناختی درون ماندگار از وضعیت به دس ــن اش ش در مت
ــم مورد خطاب قرار می دهد و  ــعر انسان را چشم در چش به ویژه ادبیات و ش
ــود. به همین دلیل قهرمانان  ــتقیم و بی واسطه می ش با او وارد رابطه ای مس
ــاه عمومی توده های حاکم و منادیان ضرورت های تاریخی به طورکلی به  رف
هنر به ویژه به ادبیات و شعر روی خوش نشان نمی دهند. زیرا آنجا که شعر 
ــای موافقت مورد انتظار و اتحاد، متوجه بی علاقگی و  پا می گذارد آنها به ج

اختلاف نظر می شوند.»
ــود را در دوقطبِ رژیم  ــال های اخیر اما، خ ــات ما در س ــب ادبی  وجه غال
اخلاقی یا محاکاتی تعریف کرده و چندان به صورت بندی دیگری از واقعیت 
موجود نپرداخته است. جدا از ادبیات رسمی و نظام سلسله مراتبی آن، وجه 
دیگر ادبیات ما با تاکید بر مولفه های داستان و شعر: زبان، شخصیت پردازی، 
ــعر و داستان،  ــان در انواع کارگاه های ش محتوا و چیزهای دیگر و آموزش ش
ــوم اما،  ــت. رژیم س ــنده کرده اس به چارچوب ها و قواعد رژیم محاکاتی بس
ــت، از این رو تاریخ و ادبیات در  ــت که حلقه مفقوده ادبیات ما اس مدت هاس

رمان ها و شعرهای اخیر نه «موازی»، که منطبق برهم ظهور می کنند. 

ادبيات هميشه آينده است
دست  آخر: «برودسکی» و حلقه مفقوده ادبیات ما

شيما بهره مند

ایوسیف برودسکی
مجموعه  نوبلى ها 

برگردان از روسى: نسترن زندى
نشر مشكى

مرد مردمی
 چينوا آچبه
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